
  
  
  
  

  ناپذيري پيامدبار است؟ آيا قياس
  

  *شاهين كاوه
  اشاره

 انـد   طلبد كـه مـدعي      ناپذيري تصورِ معمولِ دانشمنداني را به مبارزه مي         قياس
از يـك  . شان را برگزينند   كنند تا برترين    هايشان را با يكديگر مقايسه مي       نظريه

ن كنـد كـه در خـلالِ    نظرگاهِ توصيفي اين تز قرار است اين واقعيـت را تبيـي         
 ــ  دوره ــريِ نظري ــستند برت ــادر ني ــشمندان ق ــذار دان  خودشــان را از ةهــايِ گ

  . اصليِ پارادايم استنتاج كنندةهايِ هست ها و گزاره اي از مشاهده مجموعه
م نشان دهم كه درصددبا اين فرض كه در كل، نگرشِ توصيفي را حفظ كنيم 

مدبارِ آن را در سـطحِ كـلان نـشان          ناپذيري لزوماً نقشِ مهم و پيا       وجودِ قياس 
بايد، تـا     هايِ پارادايمي مي    جايي  شده از جابه    حال توصيفِ داده   هر  به. دهد  نمي

نظـر هـستند،      گذار مدِّ  ةزماني كه فرايندهايِ فردي و ذهني در طولِ يك دور         
 پيـدا   'ماكروسـكوپيكي 'توان يك روندِ درازمدت و        اما مي . صحيح تلقي شود  
معياري كه نظريات بـر اسـاسِ   . شوند ها عملاً مقايسه مي    ريهكرد كه در آن نظ    
طور  ست، يا آناها   پديدهة در توليدِ دوبارآنهاتوانند شد تواناييِ  آن مقايسه مي

  .تواناييِ بازسازي: كه اينجا ناميده شده است
  پارادايم، پارادايم استنتاج، ماكروسكوپيكيقياس ناپذيري، : واژگان كليدي

                                                 
 shaahinkaaveh@gmail.com فيزيكِ دانشگاهِ صنعتيِ شريفرشتة  جوي كارشناسي ارشددانش. *
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***  
   ملاحظاتِ بنيادين:1بخشِ 

  سه پايه) 1

ناپـذيري    اجازه دهيد با تنويرِ اين موضوع آغاز كنيم كه بنا اسـت چـه چيـزي را قيـاس                  
 مـسئلة گرايي، پارادايمِ ارزشـي، و        كل:  از اند  ، كه عبارت  ١ناپذيري سه پايه دارد     قياس. بناميم

  .ضايعات
، و خـودِ  (SSR, p. 102, and 149) بـار انـد    الفاظِ مشاهدتي نظريـه :گرايي كل: 1-ق

 ةگيـريِ جـرم در نـسبيت و نظري ـ     اندازهةدر نتيجه مثلاً مقايس. (SSR, p. 150)مشاهده نيز
  .نيوتن غيرِممكن است

 ،هـا در كـل       قراردادهايِ هنجاربخش مانندِ هدفِ فعاليتِ علمي و نظريه        :ها   ارزش :2-ق
هايِ مشاهدتي برايِ  هترين جلو  مشخص كردنِ مهم،هايِ مشروع و نامشروع  پرسشةمجموع
 ذاتيِ  ، همه پذيرفتني در اُنتولوژيِ نظريه   -هداتِ متافيزيكي و هوياتِ بالقوه     تع ة مجموع ،تبيين

  .، و معيارِ عيني برايِ ارزيابيِ آنها وجود ندارد(SSR, p. 148) يك پارادايم هستند
دربر گـرفتنِ  هايِ تازه پديد آمده معمولاً از   پاراديم:)the Kuhn-loss ( ضايعات:3-ق

طور كـه كـوهن،     اما همان.(SSR, pp. 156 -157) مانند قطعاتِ پازلِ سابقاً پيدا شده درمي
 وقتِ كـافي داده  آنها پذيرفت هنگامي كه به 1969 و هم در (SSR, p. 169) 1962هم در 

وسـطِ  شده ت   تر فتح   از قلمروِ پيش  » مقدارِ قابلِ توجهي  «رود كه همه يا        انتظار مي  آنهاشود از   
  ٢.علم را در بر بگيرند

 به منظورِ   4 تا   2هايِ    زيربخش. در طولِ مقاله به هريك از اين سه پايه خواهيم پرداخت          
.  سـروكار دارد   3- و ق  2-اند و باقيِ مقاله بـا ق         طراحي شده  1-حل برايِ ق    پيشنهادِ يك راه  

يـن مـسايل   ا.  بـه مـسايلِ داوريِ ارزشـي برخـواهيم خـورد     1-هرچند، در حالِ بررسـيِ ق    
  . خواهند بود2-بازچينشِ من از ق

   علمية فاجع-يك آزمايشِ فكري ) 2

طرحِ ايـن زيـربخش ايـن    .  را بررسي خواهيم كرد1-قدر اين بخش مسايلِ نظريِ پيرامونِ   
باربودگيِ مشاهده را صحيح فرض كنيم به اين منظور كـه ببينـيم تـا چـه                   است كه تزِ نظريه   
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  .اجازه دهيد از آزمايشِ فكريِ زير استفاده كنيم. گردد ي ميناپذير اندازه منجر به قياس
 دوبعـدي تـشكيل     ةكشد كه از تعدادي نقطه در صفح        معلمي يك نمودار رويِ تخته مي     

او كارش را با تشريحِ يك مـدلِ نظـري          . ٣هايِ آزمايشگاهي    مثلاً به عنوانِ داده    -شده است   
 منتج از مـدل را      ةوليد كند، و محلِ هر نقط     كند طرحِ مشابهي را ت      دهد كه تلاش مي     ادامه مي 

دهنـد و تـلاش    هايي را بـه نمـودار نـسبت مـي         دانشمندانِ واقعي جنبه  . كند  گذاري مي   نشانه
بـرايِ يـك    . دهنـد   ها را نـشان مـي       هايي ارايه كنند كه كمابيش همين اين جنبه         كنند مدل   مي

امـا اجـازه   .  قناعـت كننـد    ممكن است به يك خطِ ساده با مشتقِ مثبت         آنهامنحنيِ صعودي   
ها را بازتوليد كند، يعني دو مجموعه         كند تمامِ نقطه    دهيد فعلاً فرض كنيم كه معلم سعي مي       

  .شوند اندازِ وي منطبق مي از نقاط داشته باشد كه در چشم
اي را نگـه       فرضِ معرفتي  اينجاكند زيرا من در       نقشِ مهمي را بازي مي    » انداز  چشم «ةواژ
  :انجامد ناپذيري مي  معمول به قياسه طوربام كه  داشته

دو چيزِ متفاوت ببينند هنگامي كـه از يـك نقطـه در يـك راسـتا نگـاه                   «گر ممكن است      دو مشاهده 
  (SSR, p. 150) .»كنند مي

شناسـانِ    به رسميت شناختنِ اين ملاحظـات در سـنتِ تحليلـي را مـديونِ هانـسون و روان                 
فرض كنيد نمودارِ ).  قبلاً به اين نگرش دست يافته بودند ها  اي  قاره(پارادايمِ گشتالت هستيم    

! باشــد (Jastrow's illusion) زايِ مــشهورِ جاســترو خرگــوشِ تــوهم-رويِ تختــه اردك
گـرِ مختلـف ممكـن اسـت دو دريافـتِ             هانسون به ما گوشزد كرد كه چگونـه دو مـشاهده          

 به عنوانِ يك    *Sيك خرگوش و     آن را به عنوانِ      Sنامتشابه از اين شكل داشته باشند، مثلاً        
تواند از درونِ پارادايمي كه به آن تعلق دارد بـا واقعيـات    هر نظريه مي. اردك تشخيص دهد 

زيـرا هـيچ   (توانند با هم مقايسه شـوند      هايِ مختلف نمي     نظريه هايِ  مقايسهمقايسه شود، اما    
  ).اي وجود ندارد الاذهاني فرازبانِ مشترك يا معيارِ بين

 اهميت دادنِ بيش از حد به خـودِ نظريـه و            ة مقاله اين است كه مشكل در نتيج        اين ةايد
اما اگر از . بار اند طور كه در بالا گفته شد نظريه  هايِ حسي همان  ادراك. آورد  تبيين سر برمي  

 خـودش يـك شـكلِ مـشابه         ةبيني، فهم و نظري ـ      بخواهيم كه با استفاده از جهان      آنهايكي از   
شـود؟ رويكردهـايي كـه در          را مقايـسه كنـد چـه مـي         آنهـا خواهيم كه   بكشد و از ديگري ب    
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كننـد، و     اش تمركز مي     يك مشاهده با بازنماييِ نظري     ة مرور كرديم نوعاً بر رابط     1زيربخشِ  
مـن تمركـز بـر يـك        . كننـد   مشاهده مبتني مـي   -نظريه را بر روابطِ نظريه    -تمامِ روابطِ نظريه  

 مرجـع و يـك      ةيـك مـشاهد   ( انطباقِ دو مشاهده     پرسشِ: دهم  پرسشِ جديد را پيشنهاد مي    
رود كـه     آيا انتظـار نمـي    .  مربوط به آن   ة، به جايِ يك مشاهده و نظري      ) بازتوليدشده ةمشاهد

 دو اردك؟ آيـا از فيلترهـايِ حـسيِ          *S دو خرگـوش ببينـد و        S دو شـكل،     ةهنگامِ مقايـس  
هـايِ ناشـي از اشـكالِ     منظـور دريافـت  (رود كه بر هر دو دريافتِ حسي    هانسون توقع نمي  

اثرِ يكساني داشته باشند؟ در ايـن زيـربخش         ) گر است   اصلي و بازتوليدشده در يك مشاهده     
 معتقد است كـه شـكلي       S: شده از پرسش را پاسخ دهيم       سازي   ايدئال ةاجازه دهيد اين نمون   

 چگونـه   *S با شكلِ اصلي منطبق است، وضـعيت از نظـرِ            دقيقاًكه او بازسازي كرده است      
  ست؟ا

اعوجاجاتِ سوبژكتيو بر مشاهداتِ مستقيم اثر      . ببينيم چه اتفاقي در حالِ رخ دادن است       
طـور     بينم آن   من آنچه را مي   . گذارند  گذارند، اما بر فرايند و خروجيِ بازسازي نيز اثر مي           مي

 ممكـن اسـت از   .داد ي را بدهد كه شكلِ اصـلي مـي  كنم كه به من همان دريافت   بازسازي مي 
داد؟ اين  دهد كه شكلِ اصلي به ايشان مي  آيا به ديگران نيز همان دريافتي را مي       : رسمخود بپ 

كـم در   دسـت .  جديد است، چرا كه فيلترهايِ سابق هـيچ اهميتـي در آن ندارنـد        ةيك تجرب 
امـا  . رسد كه در اين فرايند ذهنيت تـا حـدي حـذف شـده اسـت                 ترين نگاه به نظر مي      خام

 دو مـشاهده  ةترهايِ جديدي ممكن است در فراينـدِ مقايـس     اين است كه چگونه فيل     پرسش
  سر برآورند؟ آيا ممكن است مواردي از عدمِ توافق در اين مشاهده نيز وجود داشته باشند؟

از نقـاط   ) يـا برخـي   (پس فرض كنيد كه يكي از شاگردان نسبت به منطبق نبودنِ يكـي              
دهنـد    واردي اسـت كـه اجـازه مـي        ها شاملِ آن م      عدمِ توافق  ةنخستين دست . كند  اعتراض مي 

  :كننده خود عملي است  حل شود؛ مواردي كه در آن ادعايِ اعتراضعملي به طوره مسئل
A -  كنـد، و     شاگرد ادعايِ داشتنِ ابزارهايِ شـناختيِ عمـلاً برتـر را مـي            :  تفاوتِ عملي

 ـ     كند كه شاملِ تفكيـكِ اشـكال از يكـديگر مـي             اي طراحي مي    بنابراين مسابقه  شان شـود و ن
يـك  . خورنـد   توانند دو شكل را از هم تفكيك كنند شكست مـي            دهد كه كساني كه نمي      مي

شاگرد مقـداري نوشـيدنيِ سـمي تهيـه         : تواند به اين ترتيب باشد      انگيز مي   مثالِ نسبتاً هيجان  
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 معلم  ةشد  هايي از شكلِ بازسازي     هايِ شاملِ نوشيدنيِ سمي را با كپي        او سپس ليوان  . كند  مي
پس از  . كند  گذاري مي   هايي از شكلِ اصلي نشانه      هايِ شاملِ نوشيدنيِ سالم را با كپي       و ليوان 

الاصـول    علـي . ميـرد   ماند و معلم كسي است كه مي        ها بر بخورند شاگرد زنده مي       كه ليوان آن
كه خـودِ ايـن     آن ناممكن است مگر     'بيند   فردِ استثنايي مي   آنچه'فهميدن و در نتيجه توصيفِ      

 -1اين شـاگرد  : هايي اين وضعيت را باورپذيرتر كنيم      توانيم با ذكرِ مثال     ما ما مي  ا. فرد باشيد 
دهد كـه بـه نظـرِ         چشماني با قدرتِ تفكيكِ بالاتر دارد كه گاه نقاطي را از هم تشخيص مي             

 معلـم رنـگِ متفـاوتي دارنـد         ة متوجه شده است كه نقاطِ سـاخت       -2آيند؛    ديگران منطبق مي  
امـا ارسـطويي    ).  برايِ منظورِ معلم مهم است يا نه بحثِ ديگري است          اينكه آيا اين كيفيت   (

  .شود بيني به يك تفاوتِ عملي منجر نمي بودن يا داشتنِ مشكلِ دوگانه
پارادايمِ ارزشيِ شاگرد مدل را يك تبيينِ ممنوع        : از طرفِ ديگر، امكانِ دومي وجود دارد      

  :زند داند و از پذيرشِ انطباق سربازمي مي
B - بيند، اما از نظـرِ روشـي كـه نقـاطِ             شاگرد نقاط را كاملاً منطبق نمي     : وريِ ارزشي  دا

مشهورترين مثـالِ ايـن نـوع مـوردِ اينـشتين           . اند، و نه خودِ نقاط      بازتوليدشده بر آن بنا شده    
او ابتدا تلاش نمود كه عدمِ كفايـتِ مكانيـكِ كـوانتمي را از طريـقِ طراحـيِ برخـي                    : است

 B ثابت كند، و هنگامي كه موفق نشد موضعِ وي بـه يـك مـوردِ                 A نوعِ   هايِ عمليِ   مسابقه
بعداً با نـوعِ  ( بناميم  نظريهةداوريِ ارزشي نسبت به بدنتوانيم اين موارد را      مي. تبديل گرديد 

  ).هايِ ارزشي برخورد خواهيم كرد ديگري از عدمِ توافق
 ادعـا   B نـسبت بـه مـواردِ        A تر شمردنِ مواردِ    توجه كنيد كه من هيچ دليلي برايِ اصيل       

  .كنم نمي
تواند به عنوانِ هر حالتي كه جزوِ حالاتِ بـالا            امكانِ آخر، كه اهميتِ بالايي نيز دارد، مي       

  :نباشد تعريف شود
C - اي برايِ طراحـي وجـود دارد نـه شـاگرد هـيچ        عمليةنه هيچ مسابق :  علمي ة فاجع

دهد كه به هـيچ شـكلِ        تي را تشخيص مي   او تفاو . دهد   پشتِ مدل مي   ة نظري ةارجاعي به بدن  
 هرگونه مثـالي از     ٤.تواند توسطِ معلم فهميده شود      اي قابلِ نمايش نيست، و حتي نمي        عملي
 تمـامِ   B و   Aرسد    جا كه به نظر مي      بايست جداً عجيب و غريب باشد، اما از آن           مي Cموردِ  
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مـن  .  سوم ذكر نمود   ةك دست دهند بايد آن را به عنوانِ ي        حالاتِ منطقاً ممكن را پوشش نمي     
  .نامم  مي علميةفاجع را Cمواردِ 

 ةگفت، توصـيفِ وي بخـوبي معنـايِ فاجع ـ           همين فاجعه سخن نمي    ةاگرچه پوپر دربار  
  :دهد علمي را برايِ دنيايِ علم نشان مي

اين وضع معـادل  . اين وضع معادل است با شكست خوردنِ زبان به عنوانِ يك وسيلة ارتباطِ جهاني            
در ايـن بابـلِ     . اكتشافِ علمي به پـوچي در خواهـد غلتيـد         : »ها  بابلِ زبان «ا يك نمونة جديدِ     است ب 

 ,Popper (1997)) . اي تبـديل خواهـد شـد    جديد، برجِ برافراشتة علـم بـزودي بـه مخروبـه    

p.104)  
طور كـه      همان -دهد     علمي هرگز رخ نمي    ةتوانم ادعا كنم كه فاجع      حال من نمي     اين با

  :ترتيب هستند  اين   علمي بهةترين مفروضاتِ من در موردِ فاجع مهم. توانست پوپر نمي
  . علمي گزارش نشده استةدر تاريخِ علم تا امروز موردي از رخ دادنِ فاجع

 اگر هم چنين تزي وجود داشـته        -اند     علمي بنا نشده   ةناپذيري بر فاجع    هايِ قياس   نظريه
 .طور نيستند  اينآنها ةكم هم باشد، دست

تـوانم اسـتدلالي بـرايِ پيامـدبار          رسد كه مـي     اگر من در اين ادعا برحق باشم به نظر مي         
نـشان خـواهم    . هايِ بعدي خواهد آمـد      ناپذيري ارايه كنم كه شرحِ آن در بخش         نبودنِ قياس 

 سـطحِ كـلان   ناپـذيري در       علمي رخ ندهد قياس    ةاي از فاجع    داد كه تا زماني كه هيچ نسخه      
 علمـي را بررسـي      ة ديگرِ فاجع ـ  'هايِ  نسخه'ا پيش از آن لازم است كه آن         ام. پيامدبار نيست 

  .كنيم

   علمية اشكالِ ديگرِ فاجع-شباهت ) 3

 نظرِ خود را بر حالتِ ايدئالي متمركز كرديم كه در آن كسي ادعايِ بازسازيِ               3در زيربخشِ   
ت را مـوردِ بررسـي      اكنون زمانِ آن است كه مسايلِ مربوط به شـباه         . كند  دقيقاً منطبق را مي   

 -مسلماً انتقادِ چالشيِ ويتگنشتاين مبني بر اين كه شباهت تماماً سوبژكتيو است             . قرار دهيم 
مـن تـصميم    .  بايد موردِ مواجهه قـرار گيـرد       -» هر چيزي به هر چيزي شبيه است      «با شعارِ   

قبـل، تـصميم    ندارم كه جوابي برايِ استدلالِ ويتگنشتاين ارايه كنم، بلكه همانندِ زيـربخشِ             
ترين   اگر بدبين (انجامد    وجو كنم كه اين استدلال در آن به فاجعه مي           دارم شرايطي را جست   
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  ).مان را رها سازيم تمايلات
 نـدارد شـان را   كند كه ادعـايِ انطبـاقِ كامـل         گذاري مي   فرض كنيد معلم نقاطي را نشانه     

 ايجـاد   'مـشابه ' يك طرحِ    در عوض اين نقاط قرار است     ). يعني تنها حالتِ واقعي در علوم     (
 آنهـا كند كه بـر اسـاسِ     تعريف مي'ها جنبه' معمول چيزهايي به عنوانِ به طور شخص  . كنند

ها به عنـوانِ امـوري        بدونِ شك اين جنبه   . تواند به طرحِ اوليه شبيه باشد       طرحِ بازتوليدي مي  
 taxonomic) نگاريــك ناپــذيريِ گونــه قيــاس(شــوند  ســوبژكتيو و فــردي ارزيــابي مــي

incommensurability) .(    چگونه ممكن اسـت شخـصي طـرحِ        : اما پرسشِ من اين است
 هر طرحِ ديگري شـبيه      ة، يعني به انداز   اصلاً شبيه نيست  بازتوليدشده را به عنوانِ چيزي كه       

  :است، بشناسد؟ سه امكان به موازاتِ سه امكانِ زيربخشِ قبل وجود خواهد داشت
A' -  ةاي در اسـتفاده از مـدلِ بازسـازند          كند كه هيچ فايده      مي شاگرد ادعا :  جدالِ عملي 

فرض كنيد يك تابع صعودي وجود دارد و مدلِ معلم يك خـطِ راسـتِ               . معلم وجود ندارد  
كنـد و آن را همـان         آموزِ ويتگنشتايني يك خطِ نزولي رسم مي        دانش. كند  صعودي توليد مي  

 شوند كه نشان دهند استفاده از مدلِ معلم         توانند طراحي   هايي مي   مسابقه. داند  اندازه شبيه مي  
، Oء يـا يـك مكانيـسم،     حال فرض كنيـد يـك شـي   . آموز است بهتر از استفاده از آنِ دانش     

ءِ بازسـازي     خواهيم كاركردهايِ آن را كشف كنيم، و فرض كنيد كه شـي             وجود دارد كه مي   
 Oرا از    Or رفتـارِ    معلم ممكن است بتواند در عمل ثابت كند كـسي كـه           . بناميم Orشده را   

را انتظار دارد يا اين كـه        O'rتري نسبت به كسي دارد كه رفتار          انتظار دارد شانسِ بقايِ بيش    
  .كند برنامه رفتار مي بي

B' -    روشِ مـسابقاتِ    آنهـا مواردِ كثيري وجود دارد كه در       :  داوريِ ارزشي يا متافيزيكي 
 ةشـكلِ اصـلي يـك دايـر       : انـد   سـاده هايي از اين دست نوعاً        مثال. خورد  عملي شكست مي  

در .  سفيد و يك مربعِ سـياه      ةيك داير : شده وجود دارد    رنگ است، و دو شكلِ بازسازي       سياه
حال اين شكست خوردن شرطِ       بااين. هايِ ارزشي ممكن است ظاهر شوند       اين مواردِ داوري  

ذاتـي دارد    جـوهرِ  يـك    Oشاگرد ممكن است ادعا كند كه       . لازمِ عدمِ توافقِ ارزشي نيست    
شدن است، و هيچ چيـزي        ترين بخش برايِ بازسازي     ، كه مهم  )رنگِ سياهِ آن به عنوانِ مثال     (

. ايـن نـوعِ دومـي از عـدمِ توافـقِ ارزشـي اسـت       .  شبيه نيـست Oبدونِ آن ويژگي اصلاً به     
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 كـه   Bدر تقابـل بـا مـواردِ        (بناميم   Orداوريِ ارزشي يا متافيزيكي نسبت به       توانيم آن را      مي
  ). نظريه بودندةبت به بدننس

C' - كه در موردِ      چنان): 2نوعِ  ( علمي   ة فاجعC          ِرخ داد، زبان از برقراريِ ارتبـاط ميـان 
كند كه دو شكل اصلاً    شاگرد تصور مي  . هايِ دارايِ عواملِ ادراكيِ متفاوت عاجز است        انسان

  .شبيه نيستند اما هيچ توضيحي وجود ندارد كه چرا و چگونه
وضـعيتي را در  : تواند شد  علمي معرفي مية ديگر از فاجع   ةكه هنوز يك نمون   م  آنمن بر   

كنـد تـا ايـن كـه تطـابقِ آن را در               نظر بگيريد كه معلم شروع به اصلاحِ مـدلِ خـويش مـي            
 ارتقا بـه سـويِ بازسـازيِ    ةو فرض كنيد كه يك فرايندِ پيوست  . اندازِ خودش ارتقا دهد     چشم

. انـد    برطـرف شـده    'A و   Aازه دهيد فرض كنيم تمامِ مواردِ       علاوه اج ه  ب. ايدئال وجود دارد  
 يـا بـالاخره     'Bهـايِ نـوعِ       اي وجود دارد كه در آن عدمِ توافـق          مرحله: ادعايِ من اين است   

در غيـرِ ايـن صـورت ايـن وضـعيت را نـوعِ              . گردند   تبديل مي  Bشوند يا به نوعِ       ناپديد مي 
فرض كنيد كه خلاف رخ     : ه سرراست است  ئلمساثباتِ اين    .دانم   علمي مي  ةديگري از فاجع  

مواردِ . رسد كه معلم معتقد است به بازسازيِ كاملِ نقاط دست يافته است             زماني فرامي . دهد
B'  اند، پس بايد به مواردِ         ناپديد نشدهA  ،B   يا ،C  اما طبقِ فرض هـيچ مـوردِ       .  تبديل شوند
A يا Bدهد، پس بناچار بايد يك موردِ   رخ نميCرخ دهد .  

طور استفاده خواهم كرد كه وقتـي يـك پـارادايم در حـالِ                 از مطلبِ بالا اين    3در بخشِ   
پيشرفت كردن است، تحتِ شـرايطِ يكـسان، انتظـارِ كـاهش يـافتنِ تـدريجيِ تعـدادِ عـدمِ                    

  . انتظارِ معقولي است'Bهايِ  توافق

  بازسازي) 4

 است فعلاً از بررسيِ سطحِ      مفهومِ بازسازي ممكن است چنان اعتراضاتي پديد آورد كه بهتر         
چونان كه برايِ هر پيشنهادِ ديگـري، دو        . تر به آن بپردازيم     كلان منحرف شويم و كمي بيش     

آيا از نظرِ فلسفي اين ايده ثمـربخش اسـت؟ اگـر هـست، آيـا      : پرسش پيشِ رويِ ما هست    
وصـيفي بـاقي    زيرا اين مقاله تعهد دارد كـه ت       (فعاليتِ واقعيِ علمي هيچ ارتباطي با آن دارد         

  ؟)بماند
كه ببينيم آيا اين ايده هيچ پيشرفتي در بر دارد يا نـه بـد نيـست آن را بـا                     آن برايِ   -1-1
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  :رويكردهايِ ديگر مقايسه كنيم
  پوزيتيويستي است    - ةخورد   ظاهراً شكست  -آيا بازسازي صرفاً بيانِ ديگري از پيشنهادِ        

 زبانِ خالصِ مشاهدتي تعبيـر نمـود؟ ايـن          گويد زبانِ يك نظريه را بايد از طريقِ يك          كه مي 
» معنـا «الاذهانيِ آن را بشكافيم؛ كـه         را تحليل كنيم تا معنايِ بين     » اردك«كه  آنمعادل است با    

پس عناصـرِ  . گويد  مي(state of affairs)  وضعِ امورِ واقعةآن چيزي است كه نظريه دربار
 هـايِ تطـابق   اي از اصـل    ه مجموع ـ ةيـك مـشاهده، يـك نظريـه، بعـلاو         : زير وجـود دارنـد    

(correspondence postulates)كنند  كه زبانِ نظري را به زبانِ مشاهده وصل مي (See: 

Carnap (1958), p. 236-248).ـ  طريقـي از شـرِ نظريـه خـلاص     ه  تلاش برايِ اين كه ب
در بازسازي، نظريه هرگز از مشاهده مجـزا        .  اين رويكرد است   ةشويم عنصرِ مهم و مشخص    

يك جهانِ واقعي، يك جهانِ بازساخته، و يك        : در عوض اين عناصر وجود دارند     . شود نمي
  .نظريه در پشتِ بازسازي
. ها پيرامونِ تمايزِ معنا و مرجع نيـز نيـست            بحث ةيافت   تغييرِ شكل  ةاين پيشنهاد يك نسخ   

 آنهـا اين آن چيزي اسـت كـه        : هايِ ما نيست    خرگوش مصداقِ هيچ چيزي در نظريه     -اردك
در واقـع علـم     . بار دارنـد    شان بازسازي كنند، الفاظي كه مراجعِ نظريه        كنند با الفاظ    ش مي تلا

هـا    اي در نظريـه     كند تمامِ جهان را بازسازي كند، چيـزي كـه مـصداقِ هـيچ واژه                تلاش مي 
  !نيست
 Constructive) گراييِ برسـازنده  تجربهشناسيِ مهمِ ديگري برايِ مقايسه   روش-1-2

Empiricism) ساختارهايِ تجربـيِ آن بـا سـاختارِ    )زير(گرديم كه  به دنبالِ مدلي مي . ست ا
در ايــن رويكــردِ ســاختارگرايانه . گيــري همريخــت اســت شــده در نتــايجِ انــدازه گــزارش
مشاهدتي در زبان وجـود نـدارد، و نظريـه از طريـقِ سـاختارهايِ غيـرِ                 -بنديِ نظري   تقسيم
ايـن روش  . (van Fraassen (1970), p. 325) دشـو  اي مانندِ فضايِ فاز تعبيـر مـي   گزاره

اهميت بودنِ زبان   بر بي    نه فقط از اين جهت كه هر دو        - بازسازي شبيه است     ةبسيار به ايد  
 van) الاذهاني باشد ه اين است كه در اين نظرگاه مشاهده بايد بينمسئل، اما -كنند تأكيد مي

Fraassen (1980), p. 15)) اين امـر  ). شوند بار محسوب مي  نظريهاگرچه الفاظِ مشاهدتي
ارزِ   هـم  ةاگر دو نظري ـ  : شود كه لازم باشد دو نظريه را با هم مقايسه كنيم            هنگامي روشن مي  
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 بايـد يـك   T ة از نظريMداشته باشيم، برايِ هر مدلِ  (empirically equivalent) تجربي
  دارد و بـرعكس    Mني با    وجود داشته باشد كه زيرساختارهايِ تجربيِ يكسا       'T از   'Mمدلِ  

(See: van Fraassen (1976), pp. 631).       ايـن معيـار ايـن اسـتلزامِ ضـمني را دارد كـه 
گيري ميانِ     اندازه ةو نظري ) ميدانِ مشاهدتيِ يكسان  ( موردِ نظرِ دو نظريه يكسان باشد        ةگستر

 محافظـت هـايِ يكـساني را    به عبارتِ ديگر، اين دو ساختار پديـده . دو نظريه مشترك باشد   
(save)كنند .  

هـيچ  : اما اين دقيقاً همان چيزي است كـه هانـسون يـا فايرابنـد بـه آن اعتـراض كننـد                    
بنـابراين تمـامِ    .  خالصي وجـود نـدارد     ديدنِكه هيچ      وجود ندارد، چنان   'هايِ يكساني   پديده'

هايِ  دهشوند و ممكن است پدي ها با گذار از يك پارادايم به پارادايمِ ديگر دگرگون مي   پديده
فراسـن   روشِ ون. (Feyerabend, Paul K. (1993), pp. 26-29) شـوند » توليد«اي  تازه

نگـري را    نـسبي ةهايِ اولي  فرضاينجاجا كه من در      از آن . گيرد  فرض مي نادرستيِ اين تز را     
  .آيد اش به كارِ ما نمي فراسني در شكلِ اصلي گراييِ ون ام، تجربه نگاه داشته
 ناميدم كاركردِ مشابهي دارند، و نيازي       ها  جنبه 4چيزي كه من در زيربخشِ        ها با آن    پديده

خودِ دنيايِ مجازي  بنابراين اگر يك كلاه. گرانِ مختلف مشترك باشند نيست كه ميانِ مشاهده 
هـايِ    سازيِ دنيايِ نيوتني طراحي شود، يك نيوتني و يك طرفدارِ نـسبيت پديـده               برايِ شبيه 

تواند به دسـت آيـد        حال اين توافق مي     درعينِ. دهند   جهان تشخيص مي   نامتشابهي را در اين   
هايِ پـايين    در سرعت- آنهاخود را برداريم هر دويِ   كه اين همان جهاني است كه اگر كلاه       

 پـشتِ   ةبرايِ طرفدارِ نـسبيت مطلقـاً راهـي بـرايِ آشـكار كـردنِ نظري ـ              . كنند   مشاهده مي  -
  .خود وجود ندارد كلاه

يك ارزشِ برتر بـه تبيـين   ... علم «: فراسن  ون ةبه گفت . سه يك فضيلت نيست   نف  تبيين في 
من در توافق با او معتقد ام كه بـالاخره يـك   . (van Fraassen (1980), p. 34) »دهد نمي

ايـن كـه آيـا    . جا بايد نظمي را فرض نمود تا بتوان نظمي در جايي ديگر را بازسازي نمـود            
 اصـلي    مـسئلة وضيح دهيد يا برعكس هيچ اهميتـي نـدارد؛          كنيد تا ب را ت      الف را فرض مي   

تنها مشكلِ نقلِ قـولِ بـالا ايـن اسـت كـه منظـور از       . پوشش دادنِ همزمانِ الف و ب است    
چه كسي است؟ تمامِ دانشمندان؟ اين پرسشي است كه من كمي بعـد بـا آن مواجـه                  » علم«
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  .خواهم شد
جا بايد روشن شده باشد كـه         نند؟ تا همين  ك   اما آيا دانشمندان از بازسازي استفاده مي       -2

علم يـك بـازيِ مفـرحِ گفـتنِ         . بله، اما مهم اين است كه چقدر؟ به اعتقادِ من تقريباً هميشه           
امـا  . طلبـد  گر نيست، تلاشي است برايِ كنترلِ طبيعت، كـه بازسـازي را مـي               هايِ تبيين   قصه

  .هايِ مستقيم و غيرِ مستقيم وجود دارد بازسازي
شكلي رويِ . زنيم   دو مثالِ ديگر مي    اينجادر  . ايم  تاكنون چند مثال ديده   :  مستقيم بازسازيِ

از . شـود    شمسي از طريقِ تلسكوپ ديده مـي       ة يك اسيلوسكوپ يا مداري در منظوم      ةصفح
انتظـار  )  مربـوط بـه عملكـردِ دسـتگاه        ة طبيعي و نظري   ة مربوط به پديد   ةشاملِ نظري (نظريه  

كه گـويي     بازتوليد كند، چنان  ) سازيِ كامپيوتري   لاً در يك شبيه   مث(رود كه همان شكل را        مي
تمامِ اجزايِ دخيل در آزمايش با هر چيز كه در داستانِ نظريه مفروض است جايگزين شده                

كنـد، يـا      توان فرض كرد كه مريخ مدور است و تلسكوپ مشاهده را نامعتبر نمـي               مي. است
  .كند ا بشكلِ خاصي معوج مياين كه مريخ يك مربع است و تلسكوپ تصوير ر

  . خاص محدود شده استةها جهان به يك پديد توجه كنيد كه در اين مثال
تان   تان هيبتِ مادي به خود نگيرد و در ذهن          ممكن است بازسازي  : بازسازيِ غيرِ مستقيم  

هـايِ    دهـيم، و نيـز در فعاليـت         ها انجام مي    اين همان كاري است كه ما در تكنولوژي       . بماند
توانـد بـه     يـك پـارادايم فـرد مـي    ةهـايِ بازسـازند     برايِ سنجيدنِ توانايي  . پژوهي  آينده اخيرِ

در عوض نگريستن به رفتارِ پيروانِ آن نسبت به جهان نيـز            . هايِ مستقيمِ آن بنگرد     بازسازي
شـما همـان جهـان را      . موفقيتِ ايشان يك معيارِ قابـلِ اعتمـاد اسـت         . همان قدر مفيد است   

  .كنيد قدر احساسِ امنيت مي  اگر از روشِ ايشان پيروي كنيد همانبينيد، اما نمي
بيني كرد كه بازسازي، ايدئالي بـيش از آن بلندپروازانـه             توان اين اعتراض را پيش       مي -3

نقـص و     اما اين اعتراض ناشي از اشتباه كردنِ بازسازي با بازسازيِ بـي           . است كه مفيد باشد   
برايِ معنادار بودنِ علم    ) اي  شناسي  در هيچ روش  ( هرگز   حال كمالِ مطلق   هر   به. كامل است 

تمامِ فعاليتِ علمي يك مسابقه است كه در موردِ بهتر اسـت نـه در مـوردِ                 . لازم نبوده است  
  .بهترين
ها به احتمالِ زيـاد از بازسـازيِ          نظريه! بختي نمود   حال نبايد زياده احساسِ خوش       اين   با
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هـايِ موفقيـتِ      چنينـي بـا دامنـه        ايـن  ة دو نظري  ةنتيجه مقايس در  . كاملِ تمامِ جهان عاجز اند    
بايـست ايـن معـضل، و معـضلاتِ      مـي . 'B بويژه در حضورِ مواردِ -متفاوت ناممكن است  

  .در ادامه بررسي كنم)  هستندBكه عمدتاً ناشي از مواردِ (ناپذيري را  ديگرِ قياس
  ناپذيري پيامدبار است؟ آيا قياس: 2بخشِ 

  نسطحِ كلا) 5

اما پـيش از آن اجـازه دهيـد         .  هنوز كاملاً تمام نشده است     1-مسئلة حل كردنِ پيامدهايِ ق    
  . را بارِ ديگر به خاطر آوريم، چرا كه اين كار در حلِ مسئله به كمكمان خواهد آمد3-ق

 ـ       ؟ اهميت دارد  3-قچرا  اصلاً  كه    حق است  اين پرسش،   ة پس از پيـشرفتِ مناسـب پاي
شود، پس اصلاً چرا آن را ذكـر كنـيم؟ پاسـخ نـسبتاً                 ناپديد مي  نجامسراناپذيري    سومِ قياس 
لازم است كساني به پارادايمِ جديد بگرونـد و بـه آن ايمـان داشـته باشـند كـه                    : ساده است 

كدام مبنـايِ عقلانـي در      : پرسش اين است  . بتوانند آن را تا وضعيتِ مطلوب پيشرفت دهند       
 در يافتنِ اين مبنا متفكراني ماننـدِ فايرابنـد نتيجـه            اين كار وجود دارد؟ پس از ناتوان ماندن       

هرچيـزي ممكـن    «گرفتند كه علم نيز در دستِ تبليغـات اسـت و در آن هماننـدِ سياسـت                  
اين كه بايد عقلانيـتِ     : رسانند  گيريِ فايرابند ياري مي     دو تمايل بروشني به اين نتيجه     . »است

نكه اگر واقعاً هيچ عقلانيتي يافت نشد نبايد        هايِ فردي را مطالعه و ارزيابي كرد، و اي          تصميم
  .از هيچ روشي در علم صحبت كرد

 بازگرديم به پرسش و پاسخي مـشابه برخـواهيم          1-ق ةمان دربار   اگر به نخستين جستار   
رسـد    به نظر مي  . شده را پيشنهاد دادم      يك مشاهده با يك معادلِ بازسازي      ةمن مقايس . خورد

: ه ايـن اسـت    مسئلكند، اما     كمك مي ) 1-ق(باربودگي     نظريه اين پيشنهاد به حذفِ معضلاتِ    
هـايِ   العمل  رقيبِ جديد را اختيار كنند تا دستور   ةكم يك گروه از دانشمندان بايد نظري        دست

شود   حالي كه هيچ عقلانيتي در اين اختيار كردن ديده نمي           آن را به كاربگيرند، در     ةبازسازند
  .ه مطرح استمسئل باز هم همان -

 مـا را بـه ايـن سـمت هـدايت            دربـارة دارويـن   نگاريِ كرتيس     ا مطالعاتي از قبيلِ تك    ام
اساس بـوده   ابدي بي- عام و ازلي عقلانيتِةوجويِ ما برايِ يك نظري كنند كه تمامِ جست  مي
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  :است
هـايِ    اش از جنبـه     من استدلال خواهم كرد كه اگرچه ترجيحاتِ علميِ چـارلز دارويـن و همكـاران              

اش بگنجاند ناسازگار بودند،  شناسي هايي كه تاريخدانِ امروزي ممكن است در روش        شمهمي با ارز  
مـسئلة   را در پرتـوِ موقعيـتِ        آنهـا چـه      بودنـد، چنـان    - وصحيح   -اما اين ترجيحات كاملاً عقلاني      

(problem-situation) عقلانيِ خودشان در نظر بگيريم. (Curtis (1986), p. 137)  
هايِ كليديِ اين مقاله گرديد، اين نبود         ختم، كه تبديل به يكي از ايده       من از كرتيس آمو    آنچه

 ارزيابيِ عقلانيتِ وابسته به زمان و مكان وجود دارد، بلكه اين بود كـه               ةكه امكانِ يك نظري   
هايِ جهانيِ عقلانيت جور      يك از نظريه    هايِ فردي با هيچ     نيازي نيست تصميمات و انتخاب    

 ةزمين ـ هـايِ دانـشمندان بـر پـس     انتخـاب . طور بود عجيب بـود    اين بر عكس، اگر  . در بيايند 
منـدي يـا     هرگونه قاعدهةبنابراين، ريش. طور باشد شان مبتني است، و بايد هم همين   شخصي

 ةهـايي كـه انگيـز        آن مـشاهده   -يـابيم      كلـي مـي    بـه طـور   قابلِ اعتماد بودني كه ما در علم        
وجو شـود، اگـر اصـلاً بتـوان           هايِ فردي جست    نبايد در كنش   -هايِ ما بودند      شناسي  روش

  .وجو نمود جايي آن را جست
ايــم، يعنــي تــصميماتِ افــراد، كــه  تــصميمات افــراط كــرده-مــا در تمركــز رويِ خُــرد

 3- تـا ق 1-مـشكلاتِ ق . شـود  شان شخصاً و با توجه بـه وضـعيت قـضاوت مـي           عقلانيت
 پيشاپيش غيـرِ عقلانـي هـستند، و         نهاآهايِ فردي را غيرِ عقلاني كنند، زيرا          توانند كنش   نمي
اما اگر انسان   . توانست پيش بگيرد    اي است كه فرد هرگز مي        تنها راهِ عقلاني   'ناعقلانيت'اين  

سـطحِ  بايست     مي -نگران هستند     كه گويا نسبي     چنان -مند است     شناسيِ علم علاقه    به جامعه 
هـا كـه جامعـه را تـشكيل      نـسان هايِ تـكِ ا      را مطالعه كند، يعني خروجيِ برآيندِ كنش       كلان
) اي  يا رفتارهايِ سـليقه   (اند كه رفتارهايِ تصادفي       دو علمِ بزرگ بخوبي ثابت كرده     . دهند  مي

گيـري نيـستند كـه در كـلِ           در ابعادِ ميكروسكوپيك اصلاً دليـلِ مناسـبي بـرايِ ايـن نتيجـه             
 آمـاري، و    مكانيـكِ :  از انـد   ايـن علـوم عبـارت     . پذير است   ماكروسكوپيك هر چيزي امكان   

ــه ــيم  . شناســيِ كلاســيك جامع ــذارترين مطالعــاتِ دورك ــال يكــي از تأثيرگ ــوانِ مث ــه عن  ب
(Durkheim) كند، هنگامي كه بـه       هايِ فردي برايِ خودكشي را تصريح مي        اهميتيِ بهانه    بي

 Durkheim) نگـريم  ها به عنوانِ تبييني برايِ كاهش يا افزايشِ نرخِ خودكشي مي اين بهانه
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(2002), especially the first book)) .فراسن نيز به اين نكته اشاره نموده است كـه   ون
، (van Fraassen (1980), p. 8) هايِ دانشمندان اشتباه كنيم ما نبايد هدفِ علم را با انگيزه

هـايِ    طور بازنويسي كنيم كه نبايد فرايندِ علـم را بـا كـنش              توانيم عبارتِ وي را اين      و ما مي  
  .)اشتباه كرددانشمندان 

شناسيِ كلان،   قديميِ دوركيم معتبر است يا نه، جامعهةصرفِ نظر از اين كه آيا آن مطالع
كند كه    كند كه انسان آغاز به باور كردنِ اين امر مي           در كل، هنگامي آغاز به نفس كشيدن مي       

 هـايِ شـبهِ     گيـري   هايِ مردم بـا علـل، معـاني يـا جهـت             گيريِ كنش   علل، معاني، و يا جهت    
  .هايِ شخصي يكسان نيست خودآگاهِ كنش

اند، و آن  رسد كه متفكراني مثلاً چون فايرابند رويِ افراد تمركز كرده برعكس، به نظر مي 
 »مـاخ، بولتزمـان، اينـشتين، و بـوهر        «گاليله،  :  دانشمندانِ ترازِ اول    خاصِ هم رويِ اشرافيتِ  

(Feyerabend (1993), p. viii (Introduction))هـايِ مناسـب و گويـايي     اً مثـال  كه ابد
درواقع اين اشتباه در آن متوني ريـشه دارد كـه فايرابنـد بـه نقدشـان                 . برايِ ملاحظه نيستند  

كند كه قادر نيست نگرشِ دانشمنداني        پوپر استقراگرايي را به اين دليل نقد مي       : پرداخته بود 
 ةبـا ايـد   «كنـد كـه بهتـر          جانـشين را مـي     ةمانندِ اينشتين را توضيح دهد، و ادعايِ يك نظري        

فايرابنـد ايـن اشـتباه را       . ٥»كنـد   هـايش مطابقـت مـي        هدفِ تـلاش   ةشهوديِ دانشمند دربار  
  . اشتباهِ آن را نگاه داشتةدريافت، اما مقدم
: توانند از دو طريق با آنِ سـطحِ خُـرد متفـاوت باشـند          هايِ سطحِ كلان مي     اصولاً ويژگي 
درواقع به موازاتِ همين امر تفـاوتي ميـانِ دو          . گرا   كل گرا و يك طريقِ ذاتاً      يك طريقِ تقليل  

شناسـي تمايـلِ شـديدي بـه          هايِ مركزي در جامعـه      برخي پارادايم . علمِ نامبرده وجود دارد   
 (ontological holism)  يـا وجـودي  (nomological holism) گراييِ قـانوني  سمتِ كل

 ,Durkheim (1982), Chapter V) جامعـه بـا مجمـوعِ اعـضايش برابـر نيـست      (دارند 

section II)(گرا ست  كه مكانيكِ آماري اصولاً تقليل ، درحالي)   رفتارِ يك گاز برابـر اسـت
تـوانيم هـر دو       شناسي نيز مـي     اما حتي در جامعه   ). هايِ آن   تكِ ملكول   با جمعِ رفتارهايِ تك   

جا كه    از آن : ردهخو  رويكرد را مشاهده كنيم، اگرچه گاه بطرزِ غيرِ قابلِ تشخيصي به هم گره            
هـايي كـه مـن بـه كـار       نظـامِ نـشانه  «يك از ما مخترعِ زبان يا ساختارِ اقتصادي نيستيم،          هيچ
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ام اسـتفاده   اي كه مـن در روابـطِ تجـاري    ابزارهايِ اعتباري ... گيرم تا افكارم را بيان كنم،         مي
اي كه مـن       استفاده كنم، و غيره، همگي مستقل از       ام دنبال مي    كنم، اعمالي كه من در حرفه       مي
اي از  ها صحيح است، و هنوز نـشانه  اين. (Ibid, pp. 50-51) »كنند كنم عمل مي  ميآنهااز 
  مرتـون   و (Giddens) گيـدنز    شناسـان، از جملـه      جامعـه . شناسيك نيـست    گراييِ جامعه   كل

(Merton)    ِهـايِ اجتمـاعي      يِ كـنش  »كاركردهـايِ بـالقوه   «و  » عواقبِ ناخواسته «، بر اهميت
 شـوند  هـا محـسوب مـي      كنند كه به عنوانِ منبعـي بيرونـي بـرايِ معـانيِ آن كـنش                أكيد مي ت

(Giddens (1995), p. 63) .توانـد در   تواند توضيح دهد كه چرا سطحِ كـلان مـي   اين مي
تـوان    پس مي . گراييِ متافيزيكي متعهد شويم     كه به كل  آنها مستقل باشد، بدونِ       بسياري جنبه 

انگيز و قديمي      علمي نياز نداريم اين بحثِ هيجان      ة جامع ة مطالع ة ادام نتيجه گرفت كه برايِ   
گرايــيِ  اســتقلالِ ســطوحِ خــرد و كــلان ضــرورتاً مــستلزمِ كــل: را بــه ســرانجامي برســانيم

  .شناسيك نيست جامعه
دهـد بـسازم، از يـك      علمـي رخ مـي     ة در سطحِ كلانِ جامع    آنچهكه تصويري از    آنبرايِ  

هـدفِ نهـايي    . رد كه خود بايد از طريقِ واقعياتِ تاريخي تعبير شود         تشبيه استفاده خواهم ك   
منـدي و معنـاداريِ       ناپذيري بـرايِ جهـت       قياس ةيك از سه پاي     اين است كه نشان دهيم هيچ     
  .سطحِ كلان پيامدبار نيستند

  هايِ مرموز تشبيهِ اتاق) 6

هـا بـرايِ يـافتنِ يـك      شتلا. اتاقِ عجيبي وجود دارد، با درهايِ مهر شده، و درونِ ناشناخته       
 و گـاه    -هـايِ خـاص       هرحال اتـاق پاسـخ      به. شوند  خورده تلقي مي    ورودي عمدتاً شكست  

توان هرگونه ورودي را      مي. دهد  كند نشان مي    هايي كه دريافت مي      به محرك  -انگيزي    هراس
  .اش شد داخل فرستاد و منتظرِ عواقب

هـايِ    خويش را با گفـتنِ روايـت      بمدتِ چند قرن انسان تلاش كردند احساسِ تشويشِ         
هـايِ مجردتـري      كم اين توضـيحات بـا نمونـه         كم. گونه و تقديمِ قرباني تسكين دهند       انسان

  .جايگزين شدند
هايِ خاليِ ديگـري نزديـكِ اتـاقِ مرمـوز            اتاق.  جالب طراحي شد   ةاما روزي يك مسابق   
رونـد و سـعي كننـد       هـا ب    ها خواسته شـد كـه بـه درونِ ايـن اتـاق              ساخته شدند و از انسان    
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هدفِ اصليِ كـلِ بـازي      . سازي كند   شده را شبيه    هايِ شناخته   مكانيسمي را بسازند كه واكنش    
شـرايطِ  . رسد  به نظر نمي  » دانش«تر از     ابهام  شود، و اگر هم بشود كم       بندرت صريحاً بيان مي   

  :كلي از اين قرار اند
يعنـي  . ن از يك گروه آزاد اسـت پيوستن به يا گسست. كنند هايي كار مي  افراد در گروه  . 1

اي تيمِ خود را در هر مرحله از كار رها كند و به تيمِ ديگـري                  هركس حق دارد با هر انگيزه     
  مرتـون مقايـسه كنيـد   (Principle of Universalism) گـريِ  بـا اصـلِ جهـاني   (بپيونـدد  

(Merton (1973), p 270).(  
شـود كـه هرگونـه داسـتاني          جازه داده مـي   برايِ ساختنِ مكانيسمِ موردِ نظر به افراد ا       . 2

الاصول هيچ محدوديتي بر شـكل، محتـوا، يـا سـبكِ              علي. شود   ناميده مي  'نظريه'بسازند كه   
  ).هايي بگروند ها خود به چنين محدوديت كه پارادايمآنمگر (ها وجود ندارد  نظريه
كنيم معلـوم نـشده      پشتِ در پنهان است را آشكار        'واقعاً' آنچهاين كه آيا قصد داريم      . 3
آيـا آن را بـه عنـوانِ يـك داسـتانِ            . توانيد هرگونه داستانِ غيـرِ معمـولي بـسازيد          مي. است

  . خودتان است ةنگريد يا نه به عهد صادق مي» اللفظي تحت«
 در اتـاقِ خـود      آنهـا هايِ ديگر و استفاده از        ها و اختراعات از تيم      عاريه گرفتنِ روش  . 4

 مرتون مقايـسه  (Principle of Communism) گريِ  اشتراكيبا اصلِ(همواره مجاز است 
  ).(Ibid, p. 273) كنيد

  :ها آن است كه  رويِ نظريه ايجابيتنها محدوديتِ
اي   اين بدان معنا ست كه اگر كسي قادر اسـت وسـيله           . پذير باشند   ها بايد تعليم    نظريه. 5

اش را    كند، اما قـادر نيـست روش       طراحي كند كه رفتارِ اتاقِ اصلي را بنحوي عالي تقليد مي          
عرفان نيز موردِ قبول اسـت تـا زمـاني كـه     . به ديگران بياموزد، از مسابقه حذف خواهد شد      

تـوان    مـي . يك مربي وجود دارد كه به افرادِ جديد بياموزد چطور همان كار را انجـام دهنـد                
ن اسـت كـه چنـد       يعني سوال اي  .  با اقتصادِ آموزش مواجه هستيم     اينجاانتظار داشت كه در     

توانـد ادعـايِ      بنابراين عرفـان نمـي    . توانند آموزش داده شوند     اي از زمان مي     نفر در چه بازه   
تواند يك شاگرد را در تمـامِ عمـر آمـوزش             پذيري كند چرا كه درواقع هر مربي مي         آموزش

  .دهد
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 ـ      .  نهايي وجود ندارد   ةبرنده يا بازند  . 6 از پـس  هنگامي كه اتاقي به تيمي داده شد هرگز ب
  ٦.گرفته نخواهد شد، گرچه محتمل است كه پس از مدتي مختارانه متروكه شود

آينـد؛ چـه     از كجـا مـي    'قوانين' به اين پرسش خواهم پرداخت كه اين         4بعداً، در بخشِ    
در ايـن   . ؛ و چگونـه   )اگر اصلاً كسي اين كار را كرده باشـد        ( را وضع كرده است      آنهاكسي  

كه تحتِ اين شرايط چه اتفاقاتي در سطحِ كلان رخ خواهـد            بخش اجازه دهيد تحليل كنيم      
دهـد و      علمي رخ نمي   ةهايِ فاجع   يك از نسخه    كنم كه هيچ    در اين تحليل من فرض مي     . داد
ابتدا اجازه دهيد شـواهدي از تـاريخ ارايـه    .  در عمل برطرف شده است 'A و   A مواردِ   ةهم

  .كنند دهم كه از قوانينِ بالا پشتيباني مي
ترين كنش با نگرشِ عميقـي نـسبت بـه            گيري، اصلِ كم    در نخستين مراحلِ شكل    -1-1

.  را نياز دارند ترجيح دارنـد 'كنش'ترين   آن مسيرهايِ يكتايي كه كم    : شد  طبيعت پشتيباني مي  
 .Maupertuis (1746), p) »هايش مقتصد اسـت  طبيعت در تمامِ كنش«: از زبانِ ماپرتوس

ايـن  . ٧نست اثباتي برايِ وجودِ يك خداوندِ حكيم ارايه دهد        توا  اين اصل چه بسا مي    ! (267
 اضافيِ اينـشتين بـرايِ ايـستا        ةجرم، قوانينِ نيوتن، اصلِ عدمِ قطعيت، جمل      . تنها مثال نيست  

طـور تعبيـر    يـك امـروزه آن     كـه هـيچ    انـد   نگاه داشتنِ كيهان همگي در اين ويژگي مـشترك        
كـاران اخطـار      دان ناچار است دايماً به تـازه       شدند، و يك فيزيك     شوند كه در گذشته مي      نمي

به همـين دليـل اسـت كـه         . هايِ بيش از حد شهودي مرتبط نكنند         را با برداشت   آنهاكند كه   
 ـ    گـذارانِ آن مفـاهيم مـي        هايِ ميانِ نخستين بنيـان      متمركز شدن رويِ بحث    نحـوي  ه  توانـد ب

  .كننده باشد باورنكردني گمراه
 گفتـه   molesكـه در لاتـين      ( بـود    (bulk) »جثه«يِ جرم    معمول برا  ةپيش از نيوتن واژ   

، كـه مـساوي اسـت بـا     »حركـت «دكارت بيان كرد كـه  . (Smith (2006), p. 31) )شد مي
.  نهانيِ دكـارت چـه بـود؟ جـدالِ خـلاء           ةانگيز. ماند  ضربِ جثه و سرعت، ثابت مي       حاصل

ون از ايـن فـرض      كـرد بـا ايـن قـان         دكارت بر آن بود كه خلاء ناممكن است، و تلاش مـي           
 = vis viva) »نيرويِ زنده«نيتس، در مخالفت با دكارت، بقايِ  لايب. (Ibid) پشتيباني كند

living force)ضـربِ جثـه و مجـذورِ سـرعت      را پيشنهاد داد، كه مساوي است با حاصل 
(Ibid) . خـلاء  ايم، اما نه تكانه ارتبـاطي بـا جـدالِ    البته امروز هر دو قانونِ بقا را نگاه داشته 
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هويگنس و لاگرانژ موجـبِ پيـشرفت در كـاربردِ آن قـوانين             . دارد، نه انرژي با نيرويِ زنده     
  .كاري شده بود تر توسطِ ايشان دست  پيشآنهاشدند، اما معانيِ 

اجازه دهيد نگاهي هم به موردِ نيوتن داشته باشيم كه بدونِ شك توجهِ بيشتري به خـود          
 جـرم   ةنيوتن چگونه توانست واژ   : برايِ ما يك شگفتي است     امروزه   پرينسيپيا. كند  جلب مي 

كه يك تعريفِ غيرِدوري از آن ارايه كند؟ تعريف كـردنِ آن بـه عنـوانِ                آن  را استفاده كند بي   
 برايِ ما تمامـاً پـوچ   (Newton (1999), p. 403) »مضربِ همزمانِ چگالي و حجم«معيارِ 
 F«آيا بايد ايـن پرسـشِ سـاده كـه           . تر است   چيدهوضعِ قانونِ دومِ او از اين هم پي       . نمايد  مي

 تـازه بعـد از   (Weinstock (1961), pp. 698-702) » چيـست؟ a چيـست؟  mچيست؟ 
 نيـوتن ناميـده   'قانونِ' آنچهها ظاهر شود؟ آيا نياز بود اين اندازه صبر كنيم تا بفهميم كه          قرن
 و  جـرم  كه فهمِ مـا از       شود ممكن است درواقع يك تعريفِ ساده باشد؟ پاسخ اين است            مي
  .كند  ديگر با دلالتِ سابقِ اين الفاظ مطابقت نمينيرو

. انـد  كـنم، معـاني تغييـر كـرده      از آن دفاع مي اينجاگرايانه، كه من در       در يك ارزيابيِ كل   
  :جاييِ تدريجي در معنا چيست؟ پيشنهادِ من اين است علتِ اين جابه

 (Gesellschaft = society) جامعـه مي در يك هايِ عل كند كه فعاليت  القا مي1قانونِ 
 يك خانواده ٨.(Gemeinschaft = community)  همبستهةجامعدهد و نه در يك  رخ مي

آن چيز كه عـضويتِ يـك فـرد را در           .  همبسته است  ة نوعيِ جامع  ةنمون) كوچك يا بزرگ  (
معـه باشـد، و   كه بخـشي از ايـن جا  آندارد خواستِ خودِ او ست برايِ     يك خانواده نگاه مي   

 ـ      . اش را برآورده كند      اهداف، و آداب و رسومِ مشترك       باورها،  ةاز سويِ ديگـر، يـك كارخان
دارد ماننـدِ     ها و منافعِ شخصيِ افراد است كـه آنـان را وامـي              انگيزه. بزرگ يك جامعه است   

هنگامي كـه يـك تـيمِ كوچـك         . علم از نوعِ دوم است    . هايِ مختلفِ جامعه عمل كنند      اندام
هايي عميقاً متفاوت به آن       بيني  ها و جهان    كند، افراد با انگيزه     اي را در يك اتاق آغاز مي        ژهپرو
انـد كـه      اي را داده     معـاني  آنهـا تر مفاهيمي را اختراع كـرده و بـه            آغازگران پيش . پيوندند  مي

، و در )4 و 1قـوانينِ  (اما پيوسـتن و قـرض گـرفتن آزاد اسـت         . برايشان جذاب بوده است   
در نتيجه پيروانِ جديد شروع بـه اسـتفاده از         . ناپذير اند   هايِ جديد اجتناب    كاري   دست نتيجه

هايي    ظاهر شوند، و آن الفاظ را به رويه        آنهاكنند كه بنا نبوده است در         هايي مي   الفاظ در متن  
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ناپـذير منجـر بـه        اين دو بدعتِ اجتناب   . كنند  اند متصل مي    هايِ ديگر قرض گرفته     كه از تيم  
  . بناميمدلالت-بازتوانيم يك فرايندِ  شود كه ما مي اي در آن مفهوم مي گرگونيِ ريشهيك د
مكانيـكِ  : ترين كنش وجـود دارد      دلالتِ بنياديِ اصلِ كم   - يك دليلِ ديگر برايِ باز     -1-2

تواننـد   ها و هوياتِ خاصِ خودشان را دارند، و هر دو مـي             واژه ةلاگرانژي و هاميلتوني شبك   
 را  آنهادر نتيجه يك پوزيتيويست     . ها را تبيين كنند     خوبيِ مكانيكِ نيوتني پديده   مستقلاً و به    

گـرا، از سـويِ    يك واقع. شان بيهوده است     واحد خواهد شمرد كه تفكيك     ةدرواقع يك نظري  
. (See: Musgrave (1992), pp. 691-697)  را بپـذيرد آنهـا تواند يكـي از   ديگر، تنها مي

.  كنـد  بـاور  را   آنها اما تنها يكي از      بپذيرد را   آنها ة حاضر است هم   گرايِ برسازنده   يك تجربه 
: ناپذير باشند كه نسبيت و مكانيكِ نيـوتني    قدر قياس    بايد همان  آنهاگرا    اما از يك نظرگاهِ كل    

. ، و غيره در اين سه نظريه سه دلالتِ مجزا در خـود دارنـد      »تكانه«،  »مكان«هر يك از الفاظِ     
. انـد    دوتايِ ديگر، در مكانيكِ هاميلتوني مكان و تكانه دو متغيرِ مستقل           برايِ مثال، برخلافِ  

  .كننده است قدر نااميد هايِ مشروع و اُنتولوژي نيز همان  وضعيتِ پرسش2-از نظرِ ق
يك از رويكردهايِ بزرگِ      بسيارخوب، بالاخره دانشمندانِ واقعي چه كردند؟ آنان از هيچ        

بندي كردند تا نشان      تري فرمول   تر و بيش    هايِ بيش   عوض راه نامبرده پيروي نكردند، بلكه در    
آميختند تـا     را درهم  آنها شوند، و    'استخراج'توانند از يكديگر      دهند كه چگونه سه نظريه مي     

همـين اتفـاق بـرايِ تـصويرِ        . هـا بـرايِ مطالعاتـشان پديـد آورنـد           دستگاهِ مجهزي از روش   
كانيـكِ كـوانتمي رخ داد، كـه دو جهـانِ مطلقـاً             شرودينگر در مقابلِ تصويرِ هـايزنبرگ از م       

  .كنند نامتشابه را تصوير مي
 ة تركيبِ سه شبكه خـود يـك شـبك   ةها چيست؟ نتيج   تدليل- اصلاً مشكلِ اين باز    -1-3

اين تركيب، هنگامي كـه ماننـدِ يـك         . هايش دارد   جديد است كه معانيِ خودش را برايِ گره       
. دهد و نه كمبودي اي نشان مي سته شود نه ناسازگاريها نگري  خودكفا از الفاظ و رويه    ةشبك

دهنـد    اين درست، اما جالب اين است كه دانشمندان هرگز احساسي مبني بر اين بروز نمـي               
اين بدان معنا ست كه ما در تمامِ طـولِ          . شود  شان در اين فرايند دگرگون مي       كه انگار نظريه  

كـه از   آنايم بدونِ     التيِ تدريجيِ مختلفي بوده   هايِ گشت   جايي  تاريخ در حالِ تجربه كردنِ جابه     
بينيِ سخت و همگـرا كـه كـوهن پيـشنهاد داد چنـدان سـاده                  يافتنِ آن جهان  . آن آگاه باشيم  
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 همزمان يك جـسمِ     به طور بايد    نگرد مي   دان به يك آونگ مي     هنگامي كه يك فيزيك   . نيست
شناسي ايـن     لحاظِ روان ه  ب. دترين كنش، و يك فضايِ فاز ببين        در حالِ سقوط، يك مسيرِ كم     

دهند؟ امـا    نظريات اهميتي نميةگرِ آن نيست كه دانشمندان به بدن        ست؟ آيا بيان  ابه چه معنا    
روي اسـت، زيـرا مـا تـصميم گـرفتيم كـه بـه دنبـالِ هـيچ كليـتِ                       چنين ادعايي قطعاً پـس    

راد همان اشتباهي   تعميم دادنِ اين ابزارگرايي به تمامِ اف      . شمولي در سطحِ خرد نگرديم      جهان
تـر از همكـارانِ       اينـان ابـداً خودآگـاه     . خواهد بود كه ما در تلاش برايِ پرهيز از آن هـستيم           

  .شان نيستند مدعيِ رئاليسم
. كنـد  دقت در چگونگيِ اين وضعيت از نگاهِ دانشجويانِ علم به فهمِ بهترِ آن كمـك مـي        

 ةهايِ اولي ـ ، آموختنِ فرمول(SSR, p. 188 (postscript)) طور كه كوهن اشاره نمود همان
همين امـر   . گذارد   در محلِ مناسب كاملاً عاجز مي      آنهايك نظريه دانشجو را از به كار بستنِ         
برايِ آموختنِ فيزيك لازم است كه شـخص خـود را           . در موردِ الفاظِ نظري نيز صادق است      

بـه  . از شگفتي نيـز هـستند  گر بسپارد كه معمولاً پر      هايِ هدايت   العمل  به تعدادِ زيادي دستور   
آمـوزي   كنند تا به دانـش   دايمي استفاده ميهايِ تنبيه و ها تقويتمعلمان از  : زبانِ رفتارگرايان 

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . تعليم دهند كه چگونه از يـك لفـظ يـا فرمـول اسـتفاده كنـد                
ود كه اين دما    مگر قرار نب  «: پرسد  آموز مي   دانش: وگوهايي از اين دست بايد آشنا باشند        گفت

بلـه، ايـن دمـا      «: كنـد   و چنين پاسخي دريافت مـي     » تواند منفي بشود؟    باشد؟ پس چطور مي   
برخي معلمان ممكـن اسـت اضـافه        . ».طور برخورد كني    هرحال، تو بايد با آن اين       به. هست
 هـا   العمل  توجه كنيد كه اين دستور    . ».آنتروپي-صرفاً به عنوانِ مشتق در نمودارِ انرژي      «: كنند

در . انـد  هـايِ متعـدد شـده    تـدليل - مراحلي هستند كه در آن الفاظِ نظري دچارِ بـاز    ةمشخص
ها بقدرِ كافي سطحي هستند كه بتوانند در معنايِ شـهوديِ يـك               العمل  تر دستور   مراحلِ اوليه 

  .لفظ خلاصه شوند
. كننـد   هـدايت مـي   » نظريه چيست؟ «اين ملاحظات ما را به پاسخِ جديدي برايِ پرسشِ          

هـايي بـرايِ بازسـازيِ         سرمـشق  آنهـا . خواهد بود » ها  العمل  اي از دستور    مجموعه«سخِ من   پا
  ).پذير نيستند  صدقآنهابه اين معنا (اي برايِ توصيفِ آن  هايِ ساده جهان هستند، نه گزاره

جدا كـردنِ مفهـوم از      : سازم  ها مي   تدليل-در نتيجه اين است تصويري كه من از تأثيرِ باز         
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 جدا كـردن  هنگامي كه از    . پذير ساختن   لحاظِ مفهومي انعطاف  ه   را ب  آنهاها و     مولالفاظ و فر  
گوييم منظورمان اين نيست كه لفظ ديگر هيچ دلالتي ندارد، بلكه يك دلالتِ تـار،                 سخن مي 

البتـه  . كنـد   غيرِشهودي، و وسيع دارد كه آن را به امري وابسته به ترجيحِ شخصي تبديل مي              
پذير شـدن ايـن    تدليل نيستند، اما برايِ مفهوماً انعطاف-در معرضِ باز هايِ نظريه      بخش ةهم

  .امر ضروري هم نيست
اش بـرايِ     ترِ ترجيحاتِ شخصي    توانند بيش   ست كه هر فرد مي    اپذيري بدان معنا      انعطاف

بينـيِ عميـق بـه        يك فهمِ خاص از نظريه را نگاه دارد، يا بسادگي از انتسابِ هرگونه جهـان              
تـوان هـر      فرد مي . كند  كند، چرا كه نظريه خود يك نگاهِ محدود را تحميل نمي          نظريه پرهيز   

شده در پشتِ محاسـباتِ مـا در ذهـن داشـته              مفهومي از دما را به عنوانِ يك حقيقتِ پنهان        
تعبيرِ تصويرِ هـايزنبرگ بـه      . شود  منطبق نمي » دما «ةكه اين مفهوم دقيقاً با واژ       باشد، درحالي 

ضـرر     و تصويرِ شرودينگر به عنوانِ يك ابزار، يا برعكس، همـواره بـي             عنوانِ جهانِ حقيقي  
 را آنهـا و هـر دويِ     ) كـوانتمِ بـوهمي؟   ( چرا به يك حقيقتِ سوم باور نداشته باشيم          -است  

  ابزار نشماريم؟
 رقيب ياري رسـانده شـده       ةوقتي زمانِ زيادي و از طرفِ دانشمندانِ مختلفي به دو نظري          

يـك  . پـذير شـده باشـند     كـافي انعطـاف    ةداشت كه الفاظشان بـه انـداز      توان انتظار     باشد مي 
كـه    اش در تيمِ ديگـر شـود، درحـالي          بايست متوجهِ حضورِ الفاظي از تيمِ فعلي        دانشمند مي 

ارزشـي كـه    . دهد   تيمِ خودش تشخيص مي    ةبرخي عناصرِ نامطلوب و ناخواسته را در نظري       
 اين امر ةدر نتيج. تأثير شده است شد اكنون بي داده مي» خرگوش«يا » اردك«تر به خودِ   پيش

 به خاطرِ صرفِ مفاهيم تقريباً با احتمالِ انتخـابِ ديگـري برابـر    آنهااحتمالِ انتخابِ يكي از    
فرايندها اين يعنـي    -به زبانِ كلان  .  اگر شخص اصلاً ترجيحاتِ مفهومي داشته باشد       -است  

هـا بـرايِ    اعتقاد به اين كـه نظريـه  . ها  نظريهةهايِ ارزشي نسبت به بدن پيامدبار نبودنِ داوري 
هايِ ارزشي و تعهداتِ انتولوژيكِ سخت و مـستحكم بـه             داوري) typical (نوعيدانشمندِ  
تواند آن هنگام ظاهر شود  اين غلطِ مصطلح مي ! حد فيلسوفانه است   از   آورند بيش   همراه مي 

بـسياري  . كند  ها مي   گذارانِ پارادايم   ترين پايه   كه جديتِ فلسفي خود را مشغولِ بياناتِ بزرگ       
از كنندگانِ معموليِ علم ممكن است هيچ تعريفِ غيرِ دوري بـرايِ دسـتگاهِ مرجـعِ لخـت                  



 

 

58 

هار 
ب

138
6

 /
ماره

ش
29   

  .نحوِ عالي به كار ببندنده نشناسند، اما همچنان قادرند آن را ب
 نظرمعنايي كه يك فيلسوف ممكن است مد      هايِ دانشمندان به      همه، بيشترِ انتخاب     اين   با

 شخـصي،   ةگيري بر اساسِ منطقِ تماماً موضعي، يـا سـليق           تصميم. اند  داشته باشد غيرِعقلاني  
  .شود بينيِ دلبخواهانه، و احتمالاً بدونِ هرگونه آگاهي از ملاحظاتِ بالا انجام مي يك جهان

كند   نيرويِ جاذبه برايِ فرايندهايِ علمي ايجاد نمي      - نظريه يك كلان   ة پس اگر بدن   -1-4
دهد؟ اگر قرار باشد به خودِ داسـتان اهميـتِ چنـداني نـدهيم،                 اين كار را انجام مي     چه چيز 

 رفتارهايِ موردِ انتظـار     همانبايست درِ اتاق را ببنديم و ببينيم كه داستانِ ما تا چه اندازه                مي
شناسي، نياز نداريم تصور كنيم كه افراد در انتخابِ اين امـر              به لطفِ جامعه  . كند  را توليد مي  

 ةكننـد، امـا درواقـع در نتيج ـ         ها دلبخواهانه رفتار مي     انسان. اند  به عنوانِ معيار تماماً خودآگاه    
  .'كنند  ميخنثا'هايِ مختلف يكديگر را  همين رفتارِ دلبخواهانه ارزش

حـلِ  .  را حل كـرده باشـم     Bبايست مسائلِ نوعِ      اگر من به حقيقتي اشاره كرده باشم، مي       
 است، و از سويِ ديگر شاملِ       1-ب از يك سو شاملِ حلِ مسائلِ ق        به اين ترتي   Bيك موردِ   

 دارد 2- قةاين امر ريشه در طبيعتِ مخلـوطِ دسـت       . 2- خاص از مسايلِ ق    ةحل يك خانواد  
  . به آن خواهم پرداخت4كه من در بخشِ 

گرايانـه اسـت    هايِ ناگهاني بسيار غيرِ واقع صورتِ تغييرِ نسله  ها ب    تصويرِ انقلاب  -2-1
دانـشمندان تمايـل دارنـد بـرايِ هميـشه بـه چـارچوبِ فعلـيِ                . ويژه در يك علمِ بـالغ      هب –

كه همگي بـه يـك گـروهِ خـاص بپيوندنـد پيـشنهادهايِ          آنشان بچسبند، يا پيش از        نظريات
 ة نظري ـآنهـا  ديگري باشـد؟ آيـا       ةگونه  چگونه ممكن بود احتمالاً ب    . جايگزيني را خطر كنند   

تواند انتخاب كنـد      يرفتند يا پس زدند؟ هر دانشجويِ علم هنوز مي        باره پذ  ابرريسمان را يك  
 اسـتانداردِ   ةهايِ ديگرِ گرانشِ كوانتمي و نظري ـ       مدل. كه به اين اتاقِ نه چندان جديد بپيوندد       

هايِ    تاريك و مدل   ةها در موردِ ماد     زني  گمانه. كنند  ذراتِ بنيادي در همسايگيِ آن زندگي مي      
 مثـالِ ديگـري را   (Modified Newtonian Dynamics) شده كاري ديناميكِ نيوتنيِ دست

كوهن احتمالاً با دادنِ عنـوانِ    .  نسبيت را نيز بلافاصله نپذيرفتند     ،دانشمندان. دهند  تشكيل مي 
: وجه روشـن نيـست   هيچ داد؛ اما اين تمايز به ه پاسخ مي  مسئل بحران به اين وضعيت به       ةدور
پـارادايمِ آن را    - پـيش  ةتـوانيم دور    مـي (لغ و مستقل اسـت       ابرريسمان يك پارادايمِ با    ةنظري

 خاصِ (exemplars) هايِ واره  با پيروانِ خاصِ خود، مثال    )  بدانيم 1980 و   1970زماني بينِ   
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هـايِ پيـشين      اين نظريه به بسياري از پرسش     .  خاصِ خود  مسئلةخود، و استانداردهايِ حلِ     
تـر ضـرورتاً پـس         فراهم نموده است كه پيش     نيز پاسخ داده است، و برايِ موضوعاتي تبيين       

همـه    ايـن  بـا ). منشأِ خصايصِ ذراتِ بنيادي ((to reject an explanation) شدند زده مي
رسـد كـه      چرا؟ به نظرِ من نمي    . اند   دانشمندان تصميم به پيوستن به اين پارادايم نگرفته        ةهم

هايِ رقيب وجود دارند      ادايماين واقعيت كه پار   .  بلكه برعكس  -تبليغات ضعيف بوده است     
حتـي  .  علمِ عـادي اسـت     ة مشخص آنهاكه وجودِ درازمدتِ      اي از بحران است، درحالي      نشانه

اگر فرض كنيم كه فيزيك با تصويرِ فايرابند سازگار است همين مشكل را در علومِ انـساني،   
 تفـاوتي   اجتمـاعي دارد، بايـد  ةاگـر وحـدتِ نظـر ريـش     . شناسي، خواهيم داشت    مانندِ روان 

وجـود داشـته    ) و نه ميانِ خودِ دو علـم      (شناسان    دانان و آنِ روان     فيزيك ةجامعاساسي ميانِ   
 علم توانسته باشد اين تمايز را       ة برسازندگيِ اجتماعي در فلسف    ةرسد نظري   به نظر نمي  . باشد
  .بيابد

رگونه تبيينـي   قيد را بپذيريم از ه      هايِ ناگهاني و بي     جايي  از سويِ ديگر، اگر تصويرِ جابه     
كنـد    كوهن در فصلِ آخرِ شاهكارِ خـود سـعي مـي          . برايِ موفقيتِ علم محروم خواهيم شد     

او با نبوغِ تمام پيـشرفت را  . آيد نشان دهد كه چگونه پيشرفت از طريقِ انقلاب به دست مي         
نِ دهد كه چرا اين امر بايـد بـه عنـوا            او نشان مي  . دهد  هايِ رقيب تقليل مي     به غيابِ پارادايم  

حـال     اين با. كند   اين باور محسوب شود كه يك فعاليت پيشرفت مي         ١٠ و كافيِ  ٩شرطِ لازم 
بخشي برايِ اين پيدا كنم كه چـرا ايـن وضـع در علـوم برقـرار                   من نتوانستم توجيهِ رضايت   

رود قدرتِ     كوهن همواره انتظار مي    ةعلاوه، طبقِ گفت  ه   ب ١١.است اما در فلسفه و هنر نيست      
دلايـلِ خـوبي وجـود دارد كـه         . ادايمِ پيشين در پارادايمِ جديـد حفـظ شـود          پار مسئلةحلِ  

، امـا تـصويرِ تغييـراتِ ناگهـاني هـيچ           انتظار داشته باشـند   دانشمندان بايد چنين چيـزي را       
كـنم بـاور بـه ايـن       تصور مي . كند  مشروعيتي برايِ توقعِ برآورده شدنِ اين انتظار فراهم نمي        

جـاييِ     ريشه در اين مشاهده دارد كه تنها نوعِ جابـه          - 1962  امروزه و شايد نه در     -تصوير  
هـايِ    دهد ناگهاني است، به همـراهِ ايـن واقعيـت كـه چهـره                رخ مي  فردپارادايمي كه برايِ    

  .شوند نه در پارادايمِ قديمي مشهور معمولاً در پارادايمِ جديد ظاهر مي
ها علتِ پخش شدن هستند، و        ناهنجاري.  تغييراتِ كلان گذارهايِ ناگهاني نيستند     -2-2
. هايِ جديد را خطر كنند      هايِ تصادفي حركت كنند تا امكان       دارند در جهت    ها را وامي    انسان
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هـايِ يكـساني      العمـل   شوند كه از دسـتور      شوند و با مردمي پر مي       هايِ جديد اشغال مي     اتاق
 Bيم كـه بـا مـواردِ    حال اجـازه دهيـد فـرض كن ـ   . هايِ نامتشابه كنند، اما با انگيزه پيروي مي 

هايِ جديـد در حـلِ مـسائلِ          برخي تيم ).  پرداختيم آنهادر بندهايِ قبل به     (كنيم    برخورد نمي 
هـايِ    هايِ رقيب برخـي از جنبـه        حال طرفدارانِ پارادايم    بااين. دهند  اخير شايستگي نشان مي   

از . زننـد   م سـر بـازمي    دانند، و از پيوستن به اين تي        اتاقِ اصلي را دارايِ اهميتِ بسيار بالا مي       
. اين گذشته هر فرد ممكن است بـه دلايـلِ شخـصي از ايـن بازسـازيِ نـاقص آزرده شـود               

نقص دست نيابند، اما هنگـامي كـه يـك            ها ممكن است به يك بازسازيِ بي        يك از اتاق    هيچ
. تـر  شود و نيرويِ جاذبه قوي تر مي   تر و كم     كم 'Bنظريه در حالِ پيشرفت كردن است مواردِ        

، 4زيربخشِ (بينيم  ر نتيجه جريانِ ماكروسكوپيكي از دانشمندان به سويِ پارادايمِ جديد ميد
  ). علمي را به خاطر آوريدة سومِ فاجعةنسخ

وقتي يك تيم علاوه بر بازسازيِ جهان بخوبيِ تيمِ قبل، موفق به دربر گرفتنِ يك جهانِ                 
در غيابِ اين شرايط    .  كامل را داشته باشيم    شود بايد انتظارِ يك تغييرِ پارادايمِ       تر نيز مي    وسيع
كـه     حـالي  گرانشِ كوانتمي تـصويرِ ناقـصي از جهـان دارد، در          . افتد  جايي به تأخير مي     جابه

تحـتِ ايـن شـرايط      . اي از خـود نـشان نـداده اسـت            اضـافه  ةابرريسمان تاكنون هيچ فايـد    
مان مثالِ جالبي از اين واقعيت      ابرريس. هايِ ارزشي و متافيزيكيِ افراد پيامدبار هستند        داوري

بخشي به نيروهـايِ كيهـان و بهبـودِ           هايِ جديدِ بازسازي، وحدت     است كه در غيابِ توانايي    
البته بـه   . شمولي نيستند   هايِ جهان   كدام ارزش   هيچ) و به اعتقادِ من زيبايي    (سازگاريِ دروني   

  .را به خود جلب كننددهنده هستند كه تعدادِ زيادي از دانشمندان   كافي تكانةانداز
، كـه نيمـة     Orهايِ ارزشـي نـسبت بـه          ، يعني داوري  'Bاين است چگونگيِ انحلالِ مواردِ      

هـايِ پـارادايمي را       جـايي   بـه بيـانِ ديگـر، هنگـامي كـه جابـه           . دهند   را تشكيل مي   2-ديگرِ ق 
ايـد  تـوانيم نـشان دهـيم كـه چـرا ب      اي در سطحِ كلان فرض كنيم، مـي   فرايندهايِ نسبتاً آهسته  

  .كند  را حل مي2- را انتظار داشته باشيم، كه به نوبة خود خانوادة دومِ مسائلِ ق3-انحلالِ ق
دهند كه شرايطِ به دست آمدنِ وحدتِ نظر را توضيح  ها به ما اجازه مي   اين فرض  -2-3

در علـم   . يابـد   يابـد و هـم هنگـامي كـه نمـي            دهيم، هم هنگامي كه علم بـه آن دسـت مـي           
 را بـه هـر      آنهـا كنيد آزاد هـستيد كـه          پيروي مي  آنهاود دارد؛ مادامي كه از      دستورالعمل وج 

 ة را به هر نحـوي تعبيـر كنيـد، بـازچينش كنيـد، يـا از مجموع ـ      آنهامنظوري به كار ببنديد،  
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هـايِ ديگـرِ دانـش، مـثلاً      اين وضع در موردِ شاخه. ها استخراج كنيد ديگري از دستورالعمل  
  .جا اهميتِ بالايي دارند مفاهيم در آن. مانندِ فلسفه، برقرار نيست

 علـم باشـد ايـن       (Creationism) گرايـي   ترين شرط برايِ اينكه آفرينش      بنابراين بنيادي 
. هايش پيـروي كننـد      هايِ دارايِ عقايدِ متفاوت اجازه دهد از دستورالعمل         است كه به انسان   

 را به   2قانونِ  (كنند    ستفاده مي شان ا   در نظريه » خدا« از متافيزيك يا     آنهامشكل اين نيست كه     
. شان آزادانه استفاده كنند     دهند از الفاظ    ، بلكه آن است كه به ديگران اجازه نمي        )خاطر آوريد 

» خـدا «پس از مـدتي  . تدليل-يعني باز:  مستقيمِ اين اجازه دليلِ سر باززدن از آن است         ةنتيج
 و صـرفاً بـه يـك ابـزارِ          -شـت   هيچ ارتباطي با خدايي كه منظورِ آغازگران بود نخواهـد دا          

قرار دادنِ قوانينِ صريح برايِ همكاري يعني خروج از بازيِ علـم،    . واسطه مبدل خواهد شد   
مكاتبِ رقيب  :  مشترك با فلسفه يا هنر دارد      ةكم يك جنب    و شروعِ يك بازيِ جديد كه دست      

  .شوند هرگز ناپديد نمي
م بايـد اعتـراف كـنم كـه نخـستين       در ذهن داشتم را به تصوير كشيد    آنچه اكنون كه    -3

 بود كه مرا ها هنگريستن به خودِ نظري. مشاهداتِ من از نظرياتِ علمي اصلاً اجتماعي نبودند   
 مـن ايـن بـود كـه در علـم،            ةمـشاهد . ناپذيري پيامـدبار نيـست      واداشت ادعا كنم كه قياس    

ز را از دسـت داده      چي ـ  كه همه آنتوانيم مفاهيم را از دست بدهيم، بدونِ          برخلافِ فلسفه، مي  
و معتقدم برايِ ديـدنِ     . ايم  باشيم، و اين كه درواقع اغلب نيز مفاهيمِ بسياري را از دست داده            

اين وجوه كافي است به علومِ بالغ نگاه كنيم، چرا كه شهادت به وجودِ آن وجوه بـه دانـشِ                    
  .اي كه منشأشان هستند وابسته نيست فرايندهايِ اجتماعي

  گيري نتيجه

 منطبق را بـه يـك    ةباربودگي دو مشاهد    نظريه .ناپذيرند  ها به معنايِ معمولِ كلمه قياس      نظريه
شـان     توانـاييِ بازسـازي    هـا از طريـقِ      در نتيجه، در شرايطِ مناسب، نظريه      .كند  نحو متأثر مي  

 .تاريخيت يك حقيقتِ ترديدناپذير است، مادامي كه بازسازي مطرح نيست. ندپذير قياس
 آنهـا پذير است، يعنـي اگـر    ليل، تداعيِ مفهوميِ نظريات مبهم و انعطاف تد- باز ةدر نتيج 

در  .تواننـد   هايِ بسيارِ ديگـري را نيـز مـي          بيني  بيني را پشتيباني كنند، جهان      بتوانند يك جهان  
ي هايِ رقيب وقتِ كافي بـرايِ ارتقـا   تيم: هايِ پارادايمي ناگهاني نيستند جايي  علومِ بالغ جابه  

دلبخواهانگيِ افراد به هيچ عنـوان دلبخواهـانگيِ علـم را نتيجـه              .شان دارند  قدرتِ بازسازي 



 

 

هـايِ   ويژگي .گراييِ متافيزيكيِ جوامع مبتني كنيم     دهد؛ و لازم نيست اين گزاره را بر كل          نمي
ها برايِ بازسازيِ جهان طراحـي      نظريه: هايِ بالا استخراج شود     تواند از فرض    سطحِ كلان مي  

حال هيچ دانشمندِ فردي اين مقايـسه         بااين. شوند  ين معيار با هم مقايسه مي     اند، و با هم     شده
تا زماني كه سـاختارِ مدرنيـستيِ جامعـه بـه            .تواند داد   دهد، و نمي    را خودآگاهانه انجام نمي   

  .هر چيزي، اما نه اند بسياري چيزها ممكن. ماند ماند علم نيز چنين مي همين شكل باقي مي
  ها يادداشت

ام را نسبت به استادم دكتر مهدي نـسرين ابـراز كـنم كـه انگيـزش و بـسياري نظـرات و                         ردانيِ ويژه بايد قد 
  .هايِ اين مقاله را مديونِ او هستم بازبيني

  : كوهن از كتابِ زير استهايِ علميِ ساختارِ انقلابارجاعات به 
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. (University of Chicago Press, 

Chicago, 1970, 2nd edition, with postscript). 
  . استفاده خواهم نمودSSRاز اين پس از اختصارِ 

  ها نوشت پي
ترين وضعيتي بـه كـار    گري برايِ كلي گيري از ابهام بايد اين نكته را روشن كنم كه در اين مقاله اين واژه به عنوانِ نشان  برايِ پيش  1

رسد اين لفظ گاه به معنايِ حالـتِ خـاصِ    حال به نظر مي  بااين. شود دو نظريه قابلِ مقايسه نيستند       رفته است كه در آن گفته مي      
 Feyerabend  يـا  ,Feyerabend (1962), pp. 28-97: مـثلاً . رود گرايي بـه كـار مـي    ناپذيريِ مبتني بر كل قياس

(1988), p. 156. 
. بنـدي شـوند   يِ ديگرِ مسائل دسـته   ضايعاتِ كوهن وجود دارد، كه درواقع بايد جزوِ يكي از دو دسته      هايِ ديگري از مسئلةِ     ائتقر 2

 بيانِ  ايم صرفاً  يِ خاص، يا جبرگراييِ دلپذيرِ مكانيكِ كلاسيك را از دست داده            مثلاً اين كه با مكانيكِ كوانتمي تبيينِ يك پديده        
دهند، نه به يك تبيينِ خـاص؛ امـا ايـن        گاهي آن را به از دست دادنِ نفسِ تبيين ارجاع مي          .  ارزشي است  ديگري از يك داوريِ   

  .ريشه در اين باور دارد كه علم به خاطرِ صرفِ تبيين به دنبالِ تبيين است يا بايد باشد
اما در اين آزمايشِ فكري من تنها از        . آگاه ام » هايِ آزمايشگاهي   داده«برانگيزِ    واضح است كه من از مشكلاتِ ناشي از مفهومِ جدال          3

  .كنم آن به عنوانِ ابزاري برايِ بيانِ منظورم استفاده مي
  .كنند كاملاً صادق اند ها شركت مي كنيم افرادي كه در اين بحث نيازي نيست ذكر كنيم كه ما فرض مي 4
: شده نگـاه كنيـد بـه        برايِ متنِ نقل  . وپر و لاكاتوش بسيار ساده است     شناسانه مانندِ آنِ پ     هايِ روش   ديدنِ اهميتِ دانشمندان در متن     5

Popper (1997), p. 55  
درواقـع مـن   .  افزودنِ قانونِ آخر ممكن است موردِ سوال واقع شود زيرا من هرگز از آن برايِ تبيين استفاده نخواهم كرد                   ضرورتِ 6

توانم  اي كه من مي هايِ تاريخي تنها مثال. دي از آن وجود نداشته باشد  هايِ زيا   معتقد ام كه اين قانون وجود دارد، حتي اگر مثال         
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يِ ابرريسمان كه زماني برايِ حلِ مشكلِ نيروهايِ قوي به كار برده              ايِ نور و نظريه     يِ ذره   ها اشاره كنم عبارت اند از نظريه        به آن 

  .شد، سپس برايِ مدتي ترك شد، و سپس دوباره احيا گرديد
7 “The laws of movement and of rest deduced from this principle being precisely the 

same as those observed in nature, we can admire the application of it to all 
phenomena. The movement of animals, the vegetative growth of plants ... are only 
its consequences; and the spectacle of the universe becomes so much the grander, so 
much more beautiful, the worthier of its Author, when one knows that a small 
number of laws, most wisely established, suffice for all movements.”, ibid. 

  Tönnies (1935): گيريِ اصطلاحات از تونيس  با وام8
9 “The man who argues that philosophy, for example, has made no progress emphasizes 

that there are still Aristotelians, not that Aristotelianism has failed to progress.”, 
SSR, p. 163 

10 “Inevitably, that does increase both the effectiveness and the efficiency with which 
the group as a whole solves new problems.”, SSR, p. 164 

 بـه    شناسيك كوهن صرفاً پرسش را يك مرحلـه         از يك منظرِ جامعه   . تنها نامزدِ چنين تبييني نظامِ آموزشيِ بخصوصِ علوم است         11
وزشي در برخـي از علـوم تـا ايـن حـد متفـاوت               چرا نظامِ آم  : توان پرسيد   پس از توضيحِ كوهن هنوز مي     : تعويق انداخته است  

كنند، امـا   البته دانشمندان تاريخ را تحريف مي. نقص باشد   كنم كه توصيفِ كوهن از نظامِ آموزشي بي         علاوه تصور نمي   هاست؟ ب 
ركت در يـك  كننـد؟ مـن معتقـدم ش ـ    شان محروم مي هايِ متنوع  حل  شان را از مسائلِ متنوع برايِ حل، و راه          ها دانشجويان   آيا آن 

  .سخنراني در موردِ مكانيكِ كوانتمي پس از بيرون آمدن از كلاسِ مكانيكِ كلاسيك چندان با آن شرح منطبق نيست
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